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گل های آبشار طلایی از بلندای دیوار حیاط سرسبز خانه سرک کشیده و خودش را رسانده 
به کوچه خلوت و بن بست. گل های زیبا همچون لکه های درشت افتاده اند روی پارچه مشکی 
تسلیت و بعضی از کلمه ها را طلایی کرده اند. آن پایین نوشته از طرف جمعیت هلال احمر. 
تمام خانه از عکس های محمدصادق پر شده است، مادر می خواهد هر جا که خوابش می برد، 
وقتی چشمش را باز می کند، عکس او نخستین چیزی باشد که می بیند. دلش می خواهد 
صحنه صحنه حضور محمدصادق را در خانه مدام در  ذهنش مرور کند تا نکند صحنه ای از این 
حضور را از یاد ببرد.  مادر که روایتگر خاطرات او است، روایت را از روزی شروع می کند که آمار کرونا 
در یزد بالا رفت. از همان روزی که پدر محمدصادق که همه او را به واسطه پدرش به ذوالفقار 

می شناختند، مجبور شد مغازه کبابی را که به کمک محمدصادق اداره می کرد، ببندد.

کمک به دیگران اساس زندگی محمدصادق
قرنطینه او را خانه  نشین نکرد، بلکه شروع فعالیت های محمدصادق بود. او 9 سال 
داوطلب جمعیت هلال احمر بود و با حضور در این جمعیت کمک به دیگران در وجودش 
نهادینه شده بود. سال ها در کنار مادر که مدیر خانه هلال یزد بود، با الفبای  گذشت آشنا شده 
بود و حالا وقت امتحان پس دادنش بود. حالا همه پیرزن ها و پیر مردهای محله آبشار یزد 
شب  های جمعه برای او فاتحه می  خوانند، همان هایی که هر روز محمد برای آنان خرید می کرد 
تا در روزهای کرونایی کمتر از خانه بیرون بروند. گاهی در خانه غذا تهیه می کرد و به خانواده هایی 
که می دانست این روزها بیشتر در تنگنا هستند، می رساند تا درسش را درست پس داده 
باشد. با این  حال دلش راضی نمی شد، باید قدم بزرگ تری برمی داشت، همان روزها بحث 
ضدعفونی کردن معابر و خیابان ها به میان آمده بود و او به همراه سه نفر از دوستانش گروه 
ضدعفونی کننده معابر را به راه انداختند، با رعایت همه اصول بهداشتی. کار زیاد و پرحجم 
بود، اما باید کسی بار این کار را بر دوش می کشید و جوانان محله آبشار علم ضدعفونی را در 
محله خود برافراشتند، آن قدر کارشان خوب بود که آتش نشانی منطقه از آنان خواست کار 

ضدعفونی را در محله های دیگر نیز دنبال کنند.  

دکترها می گفتند خبری از کرونا نیست 
مادرش می گوید: »صادق هر شب ساعت 11 به همراه دوستانش ماسک می زدند، 
دستکش هایشان را به دست می کردند و برای ضدعفونی محله ها می رفتند، ساعت 3 
شب هم آن قدر خسته به خانه می آمد که نای صحبت کردن نداشت. چند روزی که گذشت 
کمی احساس خستگی  می کرد، تب داشت، اما دکتر به او اطمینان داد که تنها سرماخوردگی 
ساده ای است و مشکلی او را تهدید نمی کند. همین کافی بود که محمد دوباره لباس رزمش را 
به تن و ماسک و دستکش را دست کند و برای ضدعفونی کردن  کوچه به کوچه و محله به محله  

برود.
هر روز که می گذشت، بی حالی و بدن درد محمد بیشتر می شد، اما چون تبش افتاده بود و 

دکتر درگیری او با کرونا را رد می کرد، با خیال راحت ضدعفونی های شبانه را ادامه می داد. اما یک بار 
درحال ضدعفونی حالش به شدت خراب شد، زجر تنفس تابش را طاق کرده بود، دوباره راهی 
بیمارستان می شوند، اما باز هم دکتر مجاورت با مواد شوینده را عامل این اتفاق دانست و 
گفت خبری از کرونا نیست.« هنوز هم نمی تواند جلوی بغض و ضجه هایش را بگیرد، انگار 
خاطرات محمدصادق مثل یک فیلم از جلوی چشمش می گذرد: »با حالت نشسته، خوابش 
برده بود و نفس های بلند می کشید. گفتم چرا دراز نمی کشی، گفت نمی شود می خوابم نفسم 

بالا نمی آید. گفتم اینکه نمی شود وضع. فردا برویم بیمارستان.« 
صبح انگار بهتر شده بود، اما نسبت به اصرارهای مادر هم نمی توانست بی تفاوت باشد. 
برادرش هم آمد، یک برادر که بیشتر نداشت و زن برادری که جای خواهر نداشته اش را در زندگی 
پرکرده بود. همه با هم راهی بیمارستان شدند. تنها محمدصادق وارد بیمارستان شد.  چند 
ساعتی همه بیرون منتظرش ماندند، اما وقتی برگشت، گفت مشکوک به کروناست و باید از 
سینه اش اسکن گرفته شود، وقتی اسکن گرفت، دوباره برگشت، دستی لای موهای سرش 
کشید و گفت چند روزی باید در بیمارستان استراحت کند و دو سه روز احتیاج به استراحت 
دارد. انگار چیزی ته دل مادر پایین ریخت. میان حرفش دوید و گفت بیا خانه خودم هستم، اما 
محمدصادق که سعی می کرد نگاه نگرانش را از مادر بدزدد، گفت نگران نباش تا چند روز دیگر 
خانه ام. اما این بار او خلف وعده کرد، برخلاف همیشه که حرفی که می زد پای آن می ماند، این بار 

پای حرفش نماند و دیگر به خانه بازنگشت.

آشوب های دل یک مادر 
آنقدر گریه می کند که به سختی می توان معنای جمله را در پس صدای گریه متوجه شد: 
»گاهی حالش خوب می شد، دوباره  می گفتند باید بیشتر استراحت کند. دو روز بیشتر نبود 
که بستری شده بود، تصویری با من تماس گرفت، ماسک بزرگ اکسیژن صورت قشنگش 
را از من پنهان کرده بود، گفتم مادر چی شده، گفت باید بروم آی سی یو، کمی عفونت ریه هایم 
زیاد شده است و پزشکان می گویند باید در بیمارستان بمانم. تا هشت روز بعد هیچ خبری از او 
نداشتم و هر بار سراغش را از برادرش می گرفتم، می گفت در داخل آی سی یو نمی تواند تلفنش 
را روشن کند. تا روز هشتم  وقتی تلفنم زنگ خورد و شماره محمد را دیدم، انگار نفسم به شماره 
افتاده بود، حالش زیاد خوب نبود. گفت باید دارویی برای او تهیه کنیم. پرس وجو که کردیم، 
گفتند دارو گران  است و باید 20 میلیون، پول دارو را بدهیم، اما حاضر بودم همه زندگی  ام را بدهم 
تا دارو را تهیه کنم. همه فامیل در همه شهرها بسیج شده بودند تا بالاخره دختر برادرم در تهران 
دارو را تهیه کرد، اما نه به این قیمت، دارو را به همراه سه آمپول دیگر برای سه بیماری که آنها هم 

بدحال بودند، از بیمارستان تهیه کرد.«
»اما رساندن این داروها به یزد کار آسانی نبود، راه ها بسته بود. راه هوایی وجود نداشت، 
پلاک  شهرهای دیگر اجازه ورود به شهر نداشتند و با همه این مشکلات دارو هم باید بلافاصله 
به محمد می رسید. همه ما عین مرغی که پرهایش را کنده باشند، در خانه فقط راه می رفتیم. 

  ]ملیحه محمودخواه[ فاصله به  اندازه همان خاکریزهاست، فقط رنگ لباس ها تغییر کرده است، اما آدم ها همان آدم ها هستند، با همان دل و جرأت، با همان 
همت و با همان روحیه گذشت و فداکاری. دیروز در برابر گلوله ها سینه سپر می کردند و حالا در برابر ویروسی که جان و سلامت همه را هدف قرار داده است. میدان جنگ 
تنها مکانش و از لباسی به لباس دیگر تغییر کرده است. صحبت با مادری که فرزندش را در این لباس ازدست داده است، کار هر خبرنگاری را برای نوشتن سخت می کند، 
تا گمان می کنی زیر و بم خاطراتش را بیرون کشیده ای، یک نوبرانه دیگر از فرزندش رو می کند. پسرش داوطلب جمعیت هلال احمر بود و حضورش در این جمعیت 
دلش را آن قدر بزرگ کرده بود که مرگ در برابرش بسیار کوچک بود. او درحالی که برای ضدعفونی معابر و محله می رفت، کرونا گرفت و آن قدر بیماری اش پیشرفت کرد 
که جانش را از دست داد. محمدصادق ایلات منش یک ماه پیش دل به دریا زد و به همراه جوانان محله برای ضدعفونی کردن معابر محله های قدیمی یزد بسیج شد و 

آستین بالا زد، اما در همین شبگردی های ضدعفونی، کرونا او را نیز مبتلا کرد و جانش را در همین راه از دست داد.

داوطلب جمعیت هلال احمر استان یزد بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت

کرونا، مرگ غریبانه  
   مواد ضدعفونی ریه های محمد را به شدت آلوده کرده و ابتلا به کرونا سبب شده بود ریه های ضعیف 

او تحمل این همه درد را نداشته باشد. علت مرگ را ایست قلبی بر اثر ابتلا به کرونا زدند

قرنطینه او را خانه  نشین 
ع  نکرد، بلکه شرو

فعالیت های محمدصادق 
بود. او 9 سال داوطلب 

جمعیت هلال احمر 
بود و با حضور در این 

جمعیت کمک به دیگران 
در وجودش نهادینه شده 

بود. سال ها در کنار مادر 
که مدیر خانه هلال یزد 

بود، با الفبای  گذشت 
آشنا شده بود و حالا وقت 

امتحان پس دادنش 
بود. حالا همه پیرزن ها و 
پیر مردهای محله آبشار 

یزد شب  های جمعه 
برای او فاتحه می  خوانند، 

همان هایی که هر روز 
محمد برای آنان خرید 

می کرد تا در روزهای کرونایی 
کمتر از خانه بیرون بروند. 

گاهی در خانه غذا تهیه 
می کرد و به خانواده هایی 
که می دانست این روزها 
بیشتر در تنگنا هستند، 

می رساند تا درسش را 
درست پس داده باشد

بچه برادرم آمپول ها را در اتوبان به یک مسافر یزدی که خودرو شماره یزد داشت، می دهد تا آن 
را به دست ما برساند.«

آمپول ها رسید، اما دقیقا وقتی بود که نایی در نفس محمدصادق باقی نمانده بود. آمپول 
را به او تزریق کردند، فردا که زنگ زدند، گفتند محمد بهتر شده و صبحانه اش را خورده، حالا 
هوس کباب کرده است. برای او کباب درست کردند  و به بیمارستان رفتند. هر بار که خواهش 
می کردند تا او را در آی سی یو ببینند با آن مخالفت می شد، اما این بار در کمال ناباوری به آنها 
اجازه دادند. این شک مادر را بیشتر می کرد. می گوید: »روی تخت دراز کشیده و ماسک روی 
صورتش جا خوش کرده بود. صدایش درنمی آمد، پرستار می گفت او صدای شما را می شنود، 
اما به دلیل وجود ماسک شما صدای او را نمی شنوید. دلم نمی آمد برگردم، انگار نمی توانستم 
از چشم هایش دل بکنم، اما چاره ای نبود، برگشتیم. نمی دانم چرا دلم شور می زد. چند بار به 
بیمارستان زنگ زدم. هر بار مسئولی که تلفن را برمی داشت، یک چیز می گفت، یک بار می گفت 
کسی نیست پاسخ دهد، یک بار می گفت پرستارها مشغول رسیدگی به بیماران هستند. 
طاقت نیاوردم، چون پدرم بانی مسجد محل بود، یک کلید از مسجد داشتم، آن را برداشتم 
و آنجا رفتم و از خدا خواستم کمکم کند. به خانه آمدم، دوباره زنگ زدم و حال محمدصادق را 
پرسیدم، پرستار گوشی را زمین گذاشت، شنیدم که به همکارش می گفت، مادرش است من 

نمی توانم خبر مرگ پسرش را بدهم تو بگو.«

مرگ غریبانه
در صدای مادر مجموعه ای از غم، عصبانیت و استیصال را می شود شنید. غم از دست 
دادن عزیزترینی که حتی نتوانسته او را برای آخرین بار ببیند. استیصال از ناتوانی در برگزاری یک 
عزاداری ساده که بتواند عزیزانش را آرام کند و بدتر از همه نگرانی شدید از امکان ابتلای دیگر 
اعضای خانواده به این بیماری. »مواد ضدعفونی ریه های محمد را به شدت آلوده کرده بود و 
ابتلا به کرونا نیز سبب شده بود که ریه های ضعیف او تحمل این همه درد را نداشته باشد، 

علت مرگ را ایست قلبی بر اثر ابتلا به کرونا زدند و تاریخ مرگش را پانزدهم فروردین 99.«
اینجا که می رسد می زند زیر گریه. »تدفینش غریبانه بود، اما اجازه ندادند او را ببینیم، تنها یک 
دلخوشی دارم و آن هم این است  که از همان روز بیماران کرونایی هم غسل و کفن می شدند. با 
این همه دوست و آشنا، آن روز تنها و بی کس بودیم، چند نفر بیشتر در کنار پیکر او نبودند، او 

آرام گرفت، اما سوزش قلب من تا دنیا دنیاست آرام نخواهد گرفت. 

عباســعلی  ]شــهروند[ 
اداره  رئیــس  اســتادغلامی، 
ســازماندهی  و  جــذب 
داوطلبــان  معاونــت 
هلال احمــر  جمعیــت 
گفت وگــو  در  یــزد  اســتان 
می گویــد:  »شــهروند«  بــا 
»محمدصــادق ایلات منــش  
عضویــت  بــه   1390 ســال  از 
جمعیت هلال احمــر درآمده 
بــود و در طرح هــای مختلفــی 
برگــزار  جمعیــت  ایــن  کــه 
داشــت.« شــرکت  می کــرد، 

او بــا تاکیــد بر اینکه مــادر این 
جــوان برومنــد از خیرین بنام 
گفــت:  اســت،  یــزد  اســتان 

»هــر اتفاقــی کــه در کشــور می افتــاد و قرار بــود کمک مردمی جمــع آوری 
بودنــد،  همــراه  خانــواده  نخســتین  ایلات منــش  خانــواده  شــود، 
ــا آنهــا در میــان گذاشــته  ــا موضــوع ب نیــازی نبــود کــه فراخــوان داده ی
شــود، خودشــان داوطلبانــه همــت می کردنــد و کمک هــای مردمــی را 

جمــع آوری و آن را بــه هلال احمــر اســتان تحویــل می دادنــد.«
محمدصــادق همــراه مــادر بــود و جمعیــت هلال احمــر را در برنامه هــا 
و طرح هــای مختلــف همراهــی می کــرد. دوســتان او بارهــا از گذشــت 
و فــداکاری اش هنــگام مأموریت هــا و طرح هــای مختلــف هلال احمــر 

خاطراتــی را تعریــف می کننــد. 
اداره جــذب و ســازماندهی معاونــت داوطلبــان جمعیــت  رئیــس 
هلال احمــر اســتان یــزد خاطرنشــان می کنــد: »یکــی از پزشــکان کــه 
ــه  ــد ک ــف می کن ــت، تعری ــادق اس ــی محمدص ــتان دوران بچگ از دوس
یک بــار درحــال بــازی تفنــگ ســاچمه ای کــه در دســت مــن بــود، بــه 
پهلــوی محمدصــادق خــورد و او مجبــور شــد عمــل جراحــی انجــام 
ــن کار  ــد ای ــر بفهمن ــادرم اگ ــدر و م ــت پ ــه می دانس ــا ک ــا از آنج ــد، ام ده
ــه از  ــی ک ــا زمان ــوع را ت ــن موض ــوم، ای ــه می ش ــام داده ام، تنبی ــن انج را م
بیمارســتان مرخــص شــود، بــه کســی نگفــت، ایــن روحیــه بزرگــواری از 

کودکــی همــراه او بــود.«
غلامــی خانــواده ایلات منــش را از بزرگ تریــن خانواده هــای یــزد 
می دانــد و از تاریخچــه زندگــی آنهــا می گویــد: »خانــواده ایلات منــش 
از ایــلات و عشــایر اســتان اردبیــل بودنــد کــه 80 ســال پیــش و در 
کشــاکش تثبیــت قدرت توســط رضاخــان به یزد تبعید شــدند. در 
چنیــن شــرایطی پــدر خانــواده کــه ذوالفقار نام داشــت، بــرای تأمین 
زندگــی خــود و بــا تجربــه ای کــه از گذشــته داشــت، بــه ذبــح دام 
پرداخــت و از ایــن طریــق ایامــی را ســپری کرد و به کار خــود رونق داد 
و نخســتین جگرکی را در یزد ایجاد کرد که بعد از گذشــت 70 ســال 
تاکنــون  زمــان  آن  از  و  بودنــد  او  راه  ادامه دهنــده  فرزندانــش 
ــرای مــردم ایــن منطقــه اســت، ذوالفقــار  »ذوالفقــار« نامــی آشــنا ب
مــردی دوست داشــتنی بــود. مردمــداری و محبــت و مــدارا  بــا 
دیگــران از خصوصیــات بــارز او بــه شــمار می رفــت. امــا اوایــل  ســال 
99 نــام ایــن خانــواده بــا »ذوالفقــار« دیگــری بــر ســر زبان هــا افتــاد.او 
تأکیــد می کنــد: »کرونــا بیمــاری منحــوس دهه هــای اخیــر در جهــان 
و ایــران آرامــش را از مــردم گرفــت و عــده زیــادی بــا ایــن بیمــاری 
خطرنــاک و ناشــناخته دســت بــه گریبــان شــدند و عــده ای نیــز در 
ایــن راه جــان خــود را از دســت دادنــد. یکــی از مدافعان ســلامت که 
محمدصــادق  کــرد،  تقدیــم  راه  ایــن  در  را  خــود  جــان 
( اســت که در ســی ودومین بهــار زندگی اش  ایلات منش)ذوالفقار
قــرار گرفتــه بــود.« ایــن جــوان برومنــد در اثــر فعالیــت گســترده در 
ضدعفونــی محــلات بــا نفــوذ مواد شــیمیایی ریه هایش به شــدت 
آســیب دیــد و بعــد از مدتــی بــه کرونــا مبتلا شــد و باوجــود بهبودی 
در  نابــاوری  در عیــن  امیــدواری پزشــکان  اظهــار  و  توجــه  قابــل 

بیمارستان از دنیا رفت. 

از ذوالفقار تا ذوالفقار  شهروند


